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رمانس منثور اسكندرنامه (متعلقّ به قرن يازدهم ميلادي)،گزارشي است 
نيمه مشهور از زندگي افسانه اي اسكندر كبير، كه بيشتر به خاطر جنبه هاي 
شگفت انگيز و حماسي اش سرگرم كننده است.1 اين داستان، عناصري از 
ــي را در بر دارد و اوضاع سياسي ـ اجتماعي ــنّت هاي فاخر ادبيِ فارس س

ــد. از خلال اين  ــان مي ده ــر نش ــن اث ــم و تدوي ــران را در دورة تنظي اي
ــوه متعدّد ــارة وج ــي را درب ــيار مهم ــات بس ــوان اطلاع ــتان مي ت داس

حيات اجتماعي - چون عيّاري - و نيز مفاهيم رايج فلسفي - مانند زمان، 
ــت آورد. در اين روايت،  ــت - به دس به عنوان تجليّ گاه تقدير و سرنوش
مفاهيم مذكور، از طريق اعمال قهرمانان داستان، عمدتاً اسكندر، انعكاس 
مي يابد. محتواي ناهمگون و نامتجانس رمانس و سبك ضمني اي كه [با 
ــان داده مي شود، به ساختمان ادبي  ــتان] در روايت نش توجه به مواد داس
ــكندرنامه و هدف نويسنده كه ايجاد سرگرمي است،  و بسيار پيچيدة اس
ــتفادة نويسنده (عاميانه و  ــود. منابع گوناگون ادبيِ مورد اس مربوط مي ش
درباري)، نظير شاهنامه و قصص الانبياء، باعث شده است كه موادّ داستاني 

به صورت كاملاً نامتجانس با هم تركيب شوند.
ــاهي» است و انگارة حاكم  ــكيل روايت، «پادش مفهوم بنيادين در تش
ــاس مفهوم قهرمان در آن محسوب مي شود. براي  حقيقي نيز پايه و اس
ــير انگارة «سلطنت» در اين رمانس، بايد زمينه هاي تاريخي  فهم و تفس
ــي پيش از صفويه، عمدتاً دوره هاي غزنوي  آن را در منابع ايراني و فارس
ــي مفهوم پادشاهي در  ــت وجو كرد. اين مقاله با بررس ــلجوقي، جس و س
اسكندرنامه، آراء كليدي در ترسيم سيماي پادشاه را ارائه مي دهد.2 به  طور 
ــكندرنامه، به عنوان يك منبع اطلاعاتي، را  كليّ، مقالة حاضر اهميت اس

براي انگارة شاهي در سده هاي ميانة ايران نشان مي دهد.
ــاس انديشه هاي پيش از اسلام و پس از  ــلطنت در اين زمان بر اس س
اسلام تفسير مي شد.3 عبارت كوتاه و توجيهيِ «پادشاه ساية خدا بر روي 
زمين است» تركيبي است دو بخشي كه در فضاي جامعة اسلاميِ تحت 
ــلجوقي مطرح گرديد.4 اين امر، انگاره هاي شاهي را كه  نظارتِ تركانِ س
ــعه پيدا كرده بود، نشان دار كرد. در آن  ــلام در ايران توس بعد از ظهور اس
ــودن قوانيني كه خليفه،  ــلطان و خليفه و نيز محدود ب دوره، همراهي س

اشاره
فارسي،  به  عربي  از  قوي،  ظنّ  به  كه  است  كتابي  اسكندرنامه 
قسمتي  شده و  ترجمه  كيست،  نمي دانيم  محرّري كه  وسيلة  به 
از اوّل و آخر آن نيز افتاده است. انشاي كتاب در نهايت رواني، 
سادگي و دل انگيزي است و بسياري از كلمات و تركيبات كهن 

پارسي در آن ديده مي شود.
ماجراي  و  است  ذوالقرنين  اسكندر  داستان  شامل  اسكندرنامه 
نيز  و  خضر  و  حيوان  آب  داستان  و  ظلمات  سوي  به  او  رفتن 
بيرون شدن او از ظلمات، رفتن به چين و تركستان و جنگيدن او 
با پريان و زنگيان و ديوان و روس ها و كافر تركان و دوالپايان و 

فيل گوشان و... را وصف مي كند**.
واژه هاى كليدى: اسكندرنامه، سلطنت الهى، خضر.

Kingship and Divine Intervention in the 
Iskandarnama prose Romance

اونگلس ونتيس
برگردان: دكتر زينب نوروزي* 

سلطنت و مداخلة الهي در آن
با نگاهي به يك اسكندرنامة منثور
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ــي و  ــه عنوان يك مقام قانوني و ديني، دارا بود، منجر به برتري سياس ب
ــد.5 هرچند تاريخ نگاري هاي اين دوره منبع اصلي  ــلطان مي ش نظامي س
براي معرفي موقعيت شاهي در ايران هستند، اما بسياري از مطالب نيز از 

خلال انواع ادبي فارسي، مثل رمانس هاي منثور، به دست مي آيد.
ــت؛ اين جنبه با  ــكندر، قهرماني يوناني ـ ايراني اس در اين رمانس، اس
ديگر ابعاد شخصيتي او، يعني شاهي و پيامبري، كاملاً در هم آميخته است. 
اتفاق نظر روايات داستاني بر نيمه ايراني بودن اسكندر، نشان مي دهد كه 
ــتن بعُد مذهبي و ديني، در ذهن مسلمانان چه موقعيتي  وي پيش از داش
ــته است و اين امر به شكلي موفقيت آميز با جنبة مذهبي وي در هم  داش
آميخته است. احتمالاً اين هويّت آميختة قهرمان، در ابتدا در دورة ساماني 
ــت زماني كه شخصيت هاي گوناگون افسانه اي  شكل گرفته است؛ درس
ــدند.6 هويّت اسلامي اسكندر  ــلامي ادغام ش ايراني در قالب تفكرات اس
ــده است؛ يعني مفهوم  ــكيل ش از انگارة پيامبريِ ذوالقرنين در قرآن تش
فاتح مسلمان و جهادگر كه اسكندر را با فرهنگ اسلامي پيوند مي دهد. 
وجود داستان هاي گوناگوني، چون ماجراي «مقبرة آدم» و «ظلمات» در 
ــتان اسكندر، نشان مي دهد كه اين موادّ ديني و افسانه اي مربوط به  داس

وي، ريشه در سنّت توحيدي خاورميانه دارد.
اسكندرنامه در اوايل قرن 11 و در ناحية شرق ايران (آسياي مركزي)، 
ــلمين، پديد آمد.7  ــرايط تاريخي خاصّي، يعني بحبوحة فتوحات مس درش
ــن روايت انعكاس  ــاي تاريخيِ ضمنيِ اي ــر در محتوا و بازتاب ه ــن ام اي
يافته است؛ به گونه اي كه اين داستان، صرفاً نبرد اسكندر با تركان كافر 
آسياي مركزي است كه در ماوراءالنهر زندگي مي كردند و كاملاً مي توان 
ــم غازي شاه، بلكه مهم تر از آن  ــكندر نه تنها تجسّ پيش بيني كرد كه اس
ــاه، پيامبري است كه عليه دشمنان خداوند جهاد مي كند. او در تلاشي  ش
كه به منظور تغيير كيش جهانيان به آيين اسلام مي كند، در مواقع لازم، 
خدا را براي كمك در كنار خويش مي يابد. اين مساعدت الهي، از طريق 
مداخلة او در امور نمايان مي شود. حال براي درك شكل اين مداخله، بايد 

طرح داستان و معمّاي آن گشوده شود.
غازي شاه، پادشاهي كه در طريق إلي االله گام برمي دارد

ــح، كه در دورة  ــاه، نه تنها در زمان صل ــكندر، به عنوان يك پادش اس
ــور، جنگ هاي  ــه حكومت مي كند؛ منظ ــداوم نيز بر جامع جنگ هاي م
ــت كه در حقيقت، نبرد بين دارالإسلام و دارالحرب  مقدّس عليه كفّار اس
ــاه غازي را براي ما تجسّم مي بخشد كه با  ــان مي دهد و الگوي ش را نش
ــلمان  تمام قدرت، با كفّار مي جنگد و تنها هدفش غلبه بر كفّار براي مس
نمودن آنهاست.8 او با گفتن تكبير9، دشمن سرسخت بت پرستان و رهبر 

بلامنازع جامعة مسلمانان مي شود. بنابراين در اين روايت، پادشاهي با روح 
نظامي گري در هم آميخته شده است. اسكندر با وجودِ داشتن ملازمان و 
ــاه  نديمان، هرگز در دربار زندگي نمي كند؛ چرا كه او به عنوان الگوي ش
ــه در حال حركت است. وي در  ــلمان صحرا، هميش غازي و قهرمان مس
ــت و شهرگير10  اندرون خانه زندگي نمي كند؛ بلكه قهرمان ميدان رزم اس
شكست ناپذيري است كه حدود سرزمين اسلام را در برابر هجوم دشمن 
حفظ مي كند و با نبردهاي مداوم، سرزمين هاي ناشناختة آن را گسترش 

مي دهد.
ــاه»، به عنوان حامي جامعة  ــاهي، با مفهوم كليّ «پادش اين الگوي ش
ــاعدت الهي،  ــر مداخله و مس ــكندر به خاط ــلمين، انطباق دارد. اس مس
ــت  ــد.12 او داراي بصيرت الهي بود و مي توانس ــدّس ش ــته11 و مق خجس
عجايبي را ببيند كه مردم عادي قادر به ديدن آن نبودند.13 ايمان و اعتقاد 
ــپاس مي گزارد14 و  وي در حدّي بود كه به خاطر اين امور، پروردگار را س
ــجاعتش آن چنان بود كه دشمنان از وي مي ترسيدند.15 بايد گفت  نيز ش
ــاه، اين مسئلة مهمي بود كه بتواند نام و شهرت نيك خود را  براي پادش

براي آيندگان حفظ كند.16 

ــاهي اسكندر وجود نداشت؛ زيرا پادشاه دائماً  نظم داخلي در دورة پادش
در عمليات جنگي به سر مي برد. تنها شكل نظم در جامعه، كه روايت شده 
است، تسليمِ بي قيد و شرط در برابر قدرت برتر پادشاه است؛ به گونه اي 
ــرپيچي كرد؛ چرا كه  ــاه س ــه هيچ عنوان نبايد از فرمان هاي پادش كه ب
پادشاه، ستون امنيت و مسؤليت در حيطة نشر اعتقادات است و گسترش 
اعتقادات، بدون جهاد، جامعه را ناامن مي سازد. شاه غازي (مبارزه كننده در 
راه اعتقاد)  با گسترش قلمرو دارالإسلام، امنيت مسلمانان را حفظ مي كند. 
شاه در اسكندرنامه يك شخصيت فعّال نظامي است كه با مفاهيم سنّتي 
پادشاه تناسب دارد و نظم سياسي را در زمان صلح برقرار مي كند. البته با 
چالش هايي نيز روبه رو مي شود؛ اما براي رسيدن به اين هدف اصلي، يعني 

گسترش اعتقاد اسلامي، طرح پيشرفت را به شدّت به اجرا درمي آورد.
 شاه پيامبر، شاهي و مداخلة الهي  

ــكندرنامه  ــاهي در اس همان گونه كه پيش تر ذكر گرديد، الگوي پادش
ــه در اغلب موارد،  ــب دارد. البت ــكندر تناس ــلماني اس كاملاً با چهرة مس
ــلمان با مشخصات اوّلية شاه آرماني شناخته  ويژگي هاي يك حاكم مس
مي شود؛ با وجود اين، چهرة آرماني اسكندر، به عنوان يك حاكم، با ديگر 
عناصر شخصيت او، كه طبيعت ناقص انساني اش را نشان مي دهد، 17 نيز 
همساني دارد. اين ضعف ها (خصوصيات منفي) نه تنها تناقضي با مفهوم 
ــاه آرماني ندارد، كه با ويژگي هاي يك قهرمان آرماني كاملاً همسان  ش
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است. نويسندة رمانس هم در تركيب اين دو جنبه براي تهية يك گزارش 
ــت. هماهنگي اين دو بعُد در كنار  ــرگرم كننده موفق بوده اس جذّاب و س
هم، يعني حاكم آرماني و انسان ناكامل، وجه طنزآميز شخصيت اسكندر 
ــكل مي دهد. نويسندة داستان، اين عناصر منفي را نه براي تضعيف  را ش
الگوي آرماني رهبري در روايت، بلكه براي بخشيدن روح طنز به الگوي 
ــرگرمي مخاطب  ــتفاده مي دهد، كه به احتمال زياد، تفريح يا س مورد اس
ــخصيتي حاكم در ذهن مردم چنين  ــس را هم در پي دارد. قالب ش رمان

شكل گرفته است: 
اسكندر، به عنوان شاهي آرماني و حقيقي تفسير مي شود كه به خاطر 
ــاه ـ پيامبري كه هم به  ــلطنت در وي، در قالب ش تركيب پيامبري و س
عنوان واسطة بين خداوند (عالم كبير) و انسان (عالم صغير) عمل مي كند 
و هم كمك الهي را براي تسخير جهان دريافت مي كند، معرفي مي شود. 
ــا تعريف اين  ــكندرنامه، ب ــكندر در رمانس اس ــان كامل بودن اس انس
اصطلاح در سنّت هاي ايراني يا عربي متفاوت است؛18 چرا كه ضعف هاي 
اسكندر در اين روايت و نيز ويژگي سرگرم كنندگي وي، او را ازدست يابي 
ــع پرورش مضموني جدّي،  ــازد و مان به چنين هدف بلندي ناتوان مي س

ــان كامل، مي شود. با وجود اين، پادشاه با تلاش براي  چون مضمون انس
يافتن آب حيات19 و تحت حمايت پروردگار قرار گرفتن،20 به كسب كمال 
ــاه، به  ــت كه نقش پادش ــش مي يابد. به خاطر اين موضوع اخير اس گراي
ــته هاي  ــطة جهان كبير و صغير -يك مضمون كهن در نوش عنوان  واس

قبل و بعد از اسلام در ايران - ترفيع مي يابد.21 
خواست اسكندر براي به دست آوردن بالاترين سطح كمال انساني - در 
زماني كه او حتي بر آن سطح نيز پيشي مي گرفت - به اشَكال مختلف در 
اسكندرنامه نشان داده شده است: اوّل اينكه او با نام «ذوالقرنين»، چهره 
ــت؛22 دوم  اينكه با نام «سلمون» در  ــده اس پيامبرگونة قرآني، معرفي ش
اسرائيليات شناخته شده است؛23 سومين دليل اينكه در شرايط غيرعادي، 
ــت. تحليل درست و صحيح بايد بر عامل  امداد الهي را دريافت نموده اس
سوم، يعني لطف الهي، متمركز شود. اسكندر در داستان نه تنها به مثابة 
ــود  ــاه وارد عمل مي ش يك قهرمان خارق العاده، بلكه همچون يك پادش
ــخصيت و رفتارش، كاملاً جنبه هاي مشابه وي با الگوي  و هر عنصر ش
ــكندر، به طور  ــاهي را منعكس مي كند. بنابراين مداخلة الهي براي اس ش
خود به خودي به معناي تأييد الهي براي شاه در جهان مسلمانان است. 

مداخلة الهي در داستان به چندين شكل بيان شده است كه كاملاً 
ــتاي هدف اسكندر براي فتح  ــت. اين توجيه در راس توجيه شدني اس
ــتين قرار دارد. اين هدف، به طور خود  جهان و حمايت از اعتقاد راس

ــي و نظاميِ مداوم او خداوند را حامي  به خودي در تلاش هاي سياس
ــازد. مشخصة اصلي اين پادشاه، قدرت او براي حاكميت و  وي مي س
سلطه بر جهان است. اين امر حتي قبل از تولد اسكندر نيز پيش بيني 
ــده بود؛ وقتي ستاره شناسان پيش بيني كردند كه اين پسر بر شرق  ش
ــي است كه  ــكندر كس ــاه اس و غرب جهان حكومت خواهد كرد.24 ش
ــت انتخاب شده است؛ مانند  ــط خداوند و هم توسط سرنوش هم توس
ــتقيم دربارة سرنوشت خود  همان چيزي كه داريوش به طور غير مس

اذعان كرد.25 
پس مداخلة الهي به نفع پادشاه در اشكال مختلف اتفاق مي افتد. اين 
ــكندر در برخي از  ــتگان تحقّق مي يابد. اس مداخله، در ابتدا از طريق فرش
بخش هاي اين رمانس، با نام «سلمون» شناخته مي شود و همان طور كه 
ــتگاه سلمون را حمايت مى كنند و پيام  بنابر روايات قصص الانبياء، فرش
ــتان نيز بر اسكندر ظاهر  ــلمون مي رسانند، در اين داس پروردگار را به س
ــوند. در مواقع  بي شماري كه فرشتگان با شاه صحبت مى كنند، او  مي ش
را از خطرات آينده آگاه و به او توصيه مي كنند كه چگونه مشكلات خود 

را حل كند.

فرشتگان
ــلمون» شناخته مي شود، نقش  ــكندر با نام «س يكي از دلايلي كه اس
ــكندر در كوشش  ــتگان، به عنوان قاصدان پروردگار و همراهان اس فرش
ــت.26 فرشتگان علاوه بر  ــترش دين اسلام اس او براي فتح جهان و گس
ــتواري سيماي قهرمان مي كنند، الگوي شاه ايرانيان را  كمكي كه در اس
ــند؛ به شكلي كه اين شاه بين آدميان و خداوند ايستاده  نيز ارتقا مي بخش
ــت و حق حكومت بر جامعة مسلمانان را دارد. تحليل زير، اين مطلب  اس
را برجسته مي كند كه چگونه نويسندة اسكندرنامه از فرشتگان، به عنوان 
وسيلة مداخلة الهي به منظور تقويت سيماي پادشاه در اين روايت استفاده 
مي كند؛ به ويژه اين تذكّري كه شاه از فرشتگان دريافت مي كند، دو جزء 
ــي ـ اخلاقي ارتباط دارد و جزء دوم -  دارد: جزء اوّل با موضوعات آموزش
ــت - با مضمون هاي عملي زندگي و اعمال پادشاهان  كه گسترده تر اس
ارتباط دارد. برخي از نمونه هاي تذكّرات آموزشي ـ اخلاقي فرشتگان در 

ذيل مي آيد: 
اسكندر پس از تجربة سرگرداني و ديدن مار و عقرب، در رؤيا فرشته اي 
ــارة اين توهّم كه وي همة موفقيت هايش را با  ــد كه به وي درب را مي بين
قدرت خودش به دست آورده است، چنين هشدار مي دهد: «اي بندة خدا، 
اسكندر! اگر تو معتقدي كه همة كام يابي هايت با اراده و مردانگي خودت 
به دست آمده است، بدان كه از غافلاني. اين، خداوند، خالق هفت آسمان 
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و هفت زمين است كه همة موفقيت ها را براي تو به وجود آورده است»27. 
ــته اسكندر را نصيحت مي كند كه بر نفس خود مسلطّ شود  در اينجا فرش
ــليم قدرت الهي گردد. بنابراين فرشته ضعف هاي طبيعت بشري و  و تس
پوچي اين دنيا را به وي يادآوري مي كند. در داستان ديگر، اسكندر دختر 
شاه ملك را بدون اينكه از آبستن بودن وي آگاهي داشته باشد، مي كشد28 
ــته به خاطر  و بعد از آگاهي يافتن از اين امر، اظهار ندامت مي كند و فرش
اين گناهِ اسكندر، با عصبانيت ناپديد مي شود و پس از چند روز بر اسكندر 
ظاهر مي شود و به وي اطلاع مي دهد كه آن زن فردي مؤمن بوده است 
و خداوند به دليل اين قتل، از اسكندر ناراضي است: «ويراني كامل جهان، 
ــلمان معتقد».29  ــتن يك مس از نظر خداوند آن قدر اهميت ندارد كه كش
ــكندر به خاطر مجازات الهي، در دست كفار رنج خواهد برد؛ گرچه در  اس

نهايت، پيروزي از آنِ اوست. 
ــته اسكندر را از تصميم خدا براي بخشش آراكيت  در جاي ديگر، فرش
ــمنان وي آگاه مي كند. در نتيجه، اسكندر با آرافات  به خاطر اتحّاد با دش
آشتي مي كند.30 در موارد ديگر، فرشته اسكندر را به حرص متهم مي كند؛ 
ــرا وي با وجود فتح دنيا و بهره بردن از لذّت هاي آن، هنوز راضي نبود  زي
و بيش از آن را طلب مي كرد.31 اسكندر بعد از ناتواني در يافتن آب حيات، 
ــرافيل را با صورش ديد. صدايي ازآسمان آمد كه به شاه مي گفت: تو  اس
ــرم بر تو باد! اكنون كه تو به پايان جهان  ــتي؛ ش ــان وقيح هس يك انس
ــيده اي، فكر مي كني كه مي تواني به آسمان نيز صعود كني؟ برگرد،  رس
ــت.32 در جاي ديگر، فرشته به اسكندر  كه باقي ماندة زندگي تو اندكي اس
ــي رو آورده؛ زيرا او زير نفوذ  ــازش اخلاق ــد كه آرافات به يك س مي گوي

ارسلان خان است.33
ــاه است. اين  ــت ش  اين تذكّرات اخلاقي، مربوط به رفتارهاي نادرس
مداخلات به دو جنبة شخصيتي اسكندر اشاره مي كند: به سرشت ناقص 
او، كه نياز به راهنمايي داشت، و نيز به شخصيت والاي او در ميان بشر؛ 

زيرا فقط او از اين راهنمايي الهي بهره مند بود.
ــاه   ــت؛ مخصوصاً در مواقعي كه ش ــكار اس مداخلة الهي در روايت آش
ــت كه به شكلي  ــت و آنگاه اس ــكلات رفتاري خود نيس قادر به حلّ مش
كُميك آشكار مي شود: در سرزمين پريان،  خداوند دخالت مي كند و سپاه 
ــيانة پريان (جنّيان) در امان مي دارد؛ از اين رو،  اسكندر را از تهاجم وحش
هيچ يك از سپاهيان اسكندر شكست نمي خورند.34 در روسيه، فرشته در 
ــكندر ظاهر مي شود. شاه از وي دربارة انجام كارهايي چون از  رؤيا بر اس
خانه راندن غول و پري و يا ازدواج با آنها سؤال مي كند. فرشته در پاسخ، 
آن را تأييد مي كند.35 در مركز آسيا، فرشته به اسكندر توصيه مي كند كه 
ــد و چيز بيشتري در آن سرزمين نگويد36 و نيز در جاي ديگر،  صبور باش
فرشته اسكندر را از خطر تركان آگاه مي كند و به او اطلاع مي دهد كه بر 
زنگي ها پيروز خواهد شد.37 در داستان ديگر، فرشته او را نصيحت مي كند 
ــپس  ــياء گران بهاي خود را از قلعة زنگي ها دور كند و يا بردارد.38 س تا اش
فرشته اي بر اسكندر ظاهر مي شود و مي گويد كه قلعه را ويران نكند و سه 
روز منتظر بماند. اسكندر دقيقاً همان طور عمل مي كند.39 به او همچنين 
ــود كه شاه ارسلان خان را به كار گيرد و مساحت زميني را  توصيه مي ش
ــكندر بايد نظم را برگرداند و  ــيد بر آن مي تابد، اندازه بگيرد. اس كه خورش
ــهروندان را به اسلام دعوت كند.40 به علاوه، فرشته پيش بيني مي كند  ش

كه اسكندر بر شاهزاده ياقوتِ ملك پيروز خواهد شد.41

ــه مثابة يك الگوي  ــكندر را ب اين نمونه هاي مداخلة الهي، چهرة اس
ــلمان تقويت مي كند. اين بنُ مايه ها، به مجموعة اسرائيليات از  حاكم مس
داستان ها و كهن الگوهاي حضرت سليمان، به عنوان يك پادشاه ـ پيامبر، 
ــت كه  ــاه، فردي برگزيده و بهره مند از عنايت پروردگار اس برمي گردد. ش
ــمند تلقّي مي شود. او بر  ــر مبارزاتش ارزش به خاطر تأييد الهي در سراس
ــر برتري مي يابد، به خاطر اينكه وحي الهي را دريافت مي كند و  نوع بش
ــماني  ــائل اخلاقي و هم در بعُد عملي زندگي، از راهنمايي آس هم در مس

بهره مند است.
چهرة پيامبرانة خضر  

 مداخلة الهي در اين روايت، از طريق حضور خضر در زمان جست وجوي 
ــكندر براي يافتن آب حيات نشان داده مي شود؛42 زيرا اين صرفاً يكي  اس
ــت. اين تجليّ، از  ــتة الهي براي كمك به ذوالقرنين اس از تجليّات برجس
ــي و عظمت وجه پيامبرانة  ــت آوردن ناميراي هدف قهرمان براي به دس

خضر ناشي مي شود.
حضور خضر در اين روايت، به مثابة مداخلة الهي در مبارزة پادشاه تلقّي 
ــكندر بعد از ملاقات با الاندلس، روي به ظلمات مي گذارد.  ــود. اس مي ش
ــيدن به ظلمات، به مكاني اسرارآميز مي رسد كه  وي چند روز قبل از رس
مردم آن، بدون شاه و قاضي زندگي مي كنند؛ زيرا به برابري اقتصادي ـ 
ــت كه خضر  ــت يافته اند و دليل اين امر، پيروي از ديني اس اجتماعي دس
به آنها تعليم داده است. سپس اسكندر، طبق فرمان الهي كه بر او صادر 
ــده است، وظيفة دشوار رهبري را به عهده مي گيرد. شاه و سپاهش در  ش
جست وجوي آب حيات به راه مي افتند. خضر به اسكندر كمك مي كند كه 
وارد ظلمات شود؛ هرچند در نهايت، از رسيدن به آب حيات بازمي ماند.43 
آنچه در اينجا اهميت دارد، نه نتيجة جست وجو، كه خود جست وجوست، 
و نقش خضر، به عنوان بخشي از مداخلة الهي، اهميت دارد. خضر به شاه 
در موارد ديگر ياري مي رساند؛ مثلاً در آسياي مركزي عليه زنگي ها. آنجا 
ــاه ظاهر مي شود و به او هشدار مي دهد كه زنگيان در  خضر ناگهان بر ش
ــپس خضر  ــكندر را مي ريزند.44س يك معبد زيرزميني، طرح حمله به اس
ــكندر مي دهد45 و علاوه  ــژدة فتوحات بزرگ و اعمال نيك» را به اس «م
ــاختن او از نزديكي زمان مرگش، از او مي خواهد كه از مرگ  بر مطّلع س
ــت خوردي يا  ــك خدا خواهد بود: «اگر شكس ــد؛ زيرا كه او نزدي نهراس
ــاس ضعف كردي، محزون نباش؛ زيرا موفقيت و كام يابي، هميشه  احس

خوب نيست».46 
خضر در اسكندرنامه واسطة عنايت الهي بر اسكندر است. نقش خضر، 
ــلامي، و نيز تلاش فرابشري  ــنّت اس با آن مقام پيامبرانه و پُرابهّت در س
ــت وجوي ظلمات، حاكي از عظمت مداخلة الهي است و  اسكندر در جس
ــتر مى شود، چهرة  آن را توجيه مي كند. هرچه مداخلة الهي مهم تر و بيش
ــاه در اين روايت تقويت مي گردد. سفر اسكندر، با توجه به  ــاهانة پادش ش
شخصيت فرابشري و حكومت تأييدشدة الهي او ارزش مي يابد؛ زيرا تنها 

شاه سلمون، پيش از وي براي سفر به ظلمات تلاش كرده بود.
پيرمردان عاقل 

نشان ديگر مداخلة الهي، نقش پيران خردمند در اين روايت است. در 
چند موقعيت حساس، هنگامي كه اسكندر آمادة نبردهاي سخت است و 
يا با مسائل دشوار مواجه مي شود، گاهي مردي خردمند ظاهر مي شود كه 
به اسكندر در غلبه بر موانع كمك مي كند. البته هر بار مردي متفاوت، با 
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ــود. خرد ارجمند آنها در تركيب با  ــنّي غير عادي، از غيب پديدار مي ش س
جزئيات فوق، نشان پيام الهي آنهاست.

وقتي اسكندر مي خواهد از عرض درياي خزر عبور كند، پيرمردي دانا 
كه در دورة چندين پيامبر، يعني داوود، دانيال، سليمان، هارون و موسي، 
ــود.47 نقش اين پيامبر 640 ساله،  ــت، بر او ظاهر مي ش زندگي كرده اس
ــت: نخست تأكيد وي بر اهميت شاه اسكندر، به وسيلة اتصال  دوگانه اس
اسكندر به رشتة پيامبران و به سلمون، وقتي كه پير خردمند تأكيد مي كند 
كه تنها سلمون موفق شد كه از درياي خزر عبور كند.48 دوم اينكه دخالت 
ــتادن عابدي به نزد او تجليّ مي يابد كه وي  ــاه و با فرس الهي به نفع ش
ــازد از درياي پهناور و خطرناك خزر بدون هيچ آسيبي عبور  را قادر مي س
ــد و آنها را به شاه مي دهد. اين،  كند. اين پير خردمند، 30 نام را مي نويس
همان عابدي است كه دانيال نبي را به رو به رو شدن با شيران، و سليمان 
را به تسخير بادها وا مي دارد؛49 عابدي كه خدا او را تنها براي برگزيدگان 

مي فرستد و تنها مي توان وي را در بهشت يافت. 
در سرزمين پريان، اسكندر به شكلي غير منتظره، امداد الهي را دريافت 
مي كند؛ هنگامي كه پيري خردمند به وسيلة يك شير، از موقعيت دشوار 
ــود و به طور خارق العاده اي چند شير را براي نابود كردن  ــاه آگاه مي ش ش

ساحراني كه اسكندر و سپاهش را تهديد مي كردند، مي فرستد.50
ــكلي طعنه آميز، در قدرت  ــاله به ش ــات، يك معتكف 750 س در ظلم
اسكندر براي رسيدن به كوه افسانه اي قاف ترديد مي كند و به او مي گويد 
ــال از زندگي اش باقي مانده است.51 خداوند اساساً  كه تنها چهار- پنج س
ــداري اين جهان آگاه  ــكندر را از پوچي و ناپاي ــق اين معتكف، اس از طري
ــت نهايي او را در رسيدن به  ــازد و غيرمستقيم، ناتواني و يا شكس مي س

جاودانگي اطلاع مي دهد.
ــاه  ــطة خدا به نفع ش ــران خردمند به عنوان واس ــوق، پي ــوارد ف در م
ــران، اين پيران  ــانه اي پيامب ــكندر عمل مي كنند. علاوه بر حلقة افس اس
ــز از قدرت هاي ماوراء طبيعي برخوردارند كه خداوند به آنها عطا كرده  ني

است. هدف آنها، مداخله است و قادر ساختن شاه به ادامة وظيفه اش، كه 
ــتگان، نشانگر خادمان آسماني  ــت. مي توان گفت كه فرش فتح جهان اس

خداوندند و پيران خردمند، وجهِ زميني مداخلة الهي را نشان مي دهند.
حيوانات

ــت، به عنوان  ــش غير عادي حيوانات، هرچند جزئي و كم رنگ اس نق
ــار و عقرب، اين حيوانات  ــتان م ــة الهي اهميت دارد؛ مثلاً در داس مداخل
ــكندر نقش ايفا  ــاه اس ــه در فراهم آوردن امداد الهي براي ش ــتند ك هس
ــرزميني ناشناخته و  ــيدن به ظلمات، در س ــكندر بعد از رس مي كنند. اس
ــانه اي امر شگفتي را مي بيند: عقربي به بزرگي يك اردك، كه دمش  افس
روي زمين كشيده مي شود و نگاهش مستقيم به طرف جلوست. اسكندر 
تلاش مي كند عقرب را بكشد. در همين هنگام، صدايي رازآميز از آسمان 
ــتور مي دهد از زندگي عقرب بگذرد؛ زيرا  ــود كه به او دس ــنيده مي ش ش
ــرب را دنبال مي كند تا به  ــكندر عق خداوند براي وجود او دليلي دارد. اس
چشمة آبي مي رسد. به امر پروردگار، لاك پشتي ظاهر مي شود و عقرب را 
بر پشت خود حمل مي كند. وقتي اسكندر خسته مي شود، صدايي رازآميز 
ــكندر راه را ادامه مي دهد  او را ترغيب مي كند كه عقرب را دنبال كند. اس
و به ديواري مي رسد. به آن طرف ديوار مي پرد و باغي سرسبز و دلپذير را 
مي بيند كه در آن، جواني نيمه عريان به آرامي خوابيده است و ماري آماده 
ــت كه او را نيش بزند. عقرب، جوان را حفظ مي كند و مار را مي كشد.  اس
ــت لاك پشت، از چشمه دوباره عبور  ــپس از ديوار بالا مي رود و بر پش س
ــكندر، جوان  مي كند و به همان جايي برمي گردد كه از آنجا آمده بود. اس
را بيدار مي كند و به او خدمت مي نمايد. همان شب، فرشته اي بر اسكندر 
ــر آنچه آن روز ديده  ــود و به او يادآوري مي كند كه به خاط ــر مي ش ظاه
ــت، بايد خدا را سپاس گويد. بنا به گفتة فرشته، اسكندر نيز به وسيلة  اس

پروردگار جهان حفظ خواهد شد.52
ــرزمين پريان در بياباني راهش را گم مي كند، از  ــكندر در س وقتي اس
ــود. وقتي  ــد تقاضاي كمك مي نمايد. ناگهان، گوزني ظاهر مي ش خداون
ــكندر سعي مي كند گوزن را بگيرد، گوزن دور مي شود و اسكندر را به  اس

طرف يك چادر راهنمايي مي كند.53          
در تمام موارد شگفت انگيز فوق، حيوانات نقشي حياتي در انتقال امداد 
ــكندر به طور غير منتظره اي  ــتند. در مورد نخست، اس ــاه داش الهي به ش
ــت كه به او يادآوري  مداخلة الهي را دريافت مي كند. به همين خاطر اس
ــاه به دست  ــود كه بداند آن موفقيت هايي كه به عنوان يك پادش مي ش
آورده است، به خاطر اقدامات خود وي نيست؛ بلكه بيشتر به خاطر لطف 
ــت. او بايد هميشه در ذهن داشته باشد كه خداوند آن بالاست و  الهي اس
پشتيبان شكوه و پادشاهي و موفقيت هاي اوست. در مورد دوم، اسكندر از 
خداوند كمك مي طلبد تا راه خيمه اش را پيدا كند. آنچه اينجا اهميت دارد، 
پاسخ فوري خداوند به درخواست كمك اسكندر است، كه لطف الهي را در 
حق پادشاه و تأييد ضمني حكومت مشروع وي از جانب پروردگار را آشكار 
ــروع اسكندر را ثابت مي كنند.  مي كند. خلاصه، هر دو حيوان پايگاه مش
به طور كليّ مي توان گفت: همين موقعيت قانوني است كه اسكندر را از 

سطح بشري فراتر مي برد.
نتيجه

تحليل هاي فوق، تعريفي از الگوي شاهي به دست مي دهد؛ به گونه اي 
كه ما به وسيلة اين الگو مي توانيم دربارة شخصيت اسكندر در اسكندرنامه  دراغلبمواردتناسب دارد. البته مسلماني اسكندر كاملاً با چهرة در اسكندرنامه  الگوي پادشاهي 

 الگوي پادشاهي در اسكندرنامه كاملاً 
با چهرة مسلماني اسكندر تناسب دارد. 
البته در اغلب موارد، ويژگي هاي يك حاكم 
مسلمان با مشخصات اوّلية شاه آرماني 
شناخته مي شود؛ با وجود اين، چهرة آرماني 
اسكندر، به عنوان يك حاكم، با ديگر عناصر 
شخصيت او، كه طبيعت ناقص انساني اش 
را نشان مي دهد، نيز همساني دارد. اين 
ضعف ها (خصوصيات منفي) نه تنها تناقضي 
با مفهوم شاه آرماني ندارد، كه با ويژگي هاي 
يك قهرمان آرماني كاملاً همسان است
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قضاوت كنيم. حاكم مسلمان آرماني، به دو شكل مي آيد: شاه پيامبر و شاه 
غازي. اسكندر دو شيوه را با هم مي آميزد: 1. الگوي شاه – پيامبر، كه از روايات 
توحيدي آسياي ميانه به دست مي آيد، مخصوصاً روايات قصص الانبياء.
ــلمون پيوند مي دهد و همان فضايلي را كه  ــي س ــكندر خود را به مش اس
ــيده بود، دريافت مي كند. اگرچه پادشاه در  ــال قبل به آن رس او صدها س
ــايانه ندارد، پيوند او با  ــخصيت پارس ــكندرنامه قدرت پيامبري و يا ش اس
ــل در نهايت، بعُد  ــلمون، حداق ــنّت س پيامبران و خصوصيات ظاهري س

پيامبرانة شخصيت وي را اشباع مي كند.
ــاه غازي به چارچوب تاريخي قرن يازدهم، يعني  2. دومين الگوي ش
ــلمانان مربوط  ــعة نظاميِ مس زمان تأليف روايت، پيوند دارد، كه به توس
مي شود.54 اين الگو، اين انتظار را ايجاد مي كند كه چگونه يك حاكم بايد 
ظاهر شود و رفتار كند و چگونه از طريق جهاد، حقانيت خود را به عنوان 

رهبر مسلمانان، ثابت كند.
ــرگرم كننده هستند، ولي  ــكندرنامه ها آثاري س از اين حيث، گرچه اس
ــي نيز به شمار مي روند. اين روايت، به احتمال زياد به  نوعي تبليغ سياس
ــت كه خود، اگرچه سلطان  ــتور حامي و پشتيباني تدوين گرديده اس دس
ــت و به احتمال زياد، يكي از اعضاي دربار  نبود، به طبقات بالا تعلقّ داش
ــارة الگويي براي  ــي اوّليه درب ــلطنتي بود. تحليل فوق، به پيام سياس س
ــلامي اشاره دارد. اين اثر، مقام اعلاي پادشاهي،  حاكم در ايران دورة اس
ريشه هاي الهيِ آن و همچنين نقش بنيادين آن در سودبخشي به جامعة 
مسلمانان را ارتقا مي بخشد، كه از طريق گسترش جغرافيايي (با نبردهاي 

نظامي) و گسترش ديني (اشاعة اسلام براي كفّار) تضمين مي شود.

پي نوشت
* استاديار دانشگاه بيرجند.
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25. اسكندرنامه،10: -16 17.
ــتگان از خداوند خواستند كاري  ــكندر در چين بود، فرش 26. در حالي كه اس
ــند؛ خدا حاجت آنها را برآورد  ــكندر همراه وي باش كند تا آنها براي نيايش، با اس
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